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یت مفصل‌بندی می‌شود
ّ
جامعۀ متکثر ایرانی چطور ذیل عناصر دیانت و مل

و چطور این تصویر ذیل ارادت و احترام به حضرت رضا)ع( ظهور و بروز پیدا می‌کند

اول؛ آدمی چه بپذیرد چه نپذیرد، فقیر است. دل‌ها به این فقر شهادت 
. آدمی محتاج اســـت.  می‌دهنـــد. حتی دل‌های افتاده به چنگ انکار
حاجت دارد. هر حاجتی. از حاجت آب و نان تا حاجت نوازش و جاه 
و احترام و پناه. این طبیعت آدمی است. انکارش اتلاف وقت است. 
اصـــا انـــکارش هم اثبـــات این فقر اســـت. تقلا برای ر‌هایـــی از همین 
فقر هم باز دال بر وجود همین فقر اســـت. کلاً همین اســـت و انکارش 
خنده‌دار است.  دوم؛ آدمی عزت‌مند است. طبع‌بلند دارد. تحقیر به 
گر فقیر است،  گر نیازمند است، ا آدم نمی‌سازد. از خفت بیزار است. ا
گر تمنا و حاجت دارد، عزتش باید مواظبت شود. خفت بکشد ممکن  ا

است دق نکند و نمیرد اما پدرش درمی‌آید.
 فطرت تعارف ندارد. فطرت در برابر پلشـــتی مقاومت و اعتراض دارد. 
- چوب دراز کردن دســـت پیش  آدمیـــزاد کـــم و بیش -پنهان و آشـــکار

این و آن را خورده است. 
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هر ســـاله میلیون‌ها نفر از سراســـر ایران گرد هم می‌آیند تا در حرم امام 
یارت و  ع(، فضایی سرشـــار از معنویت و تجربه‌ای مشـــترک در ز رضا)
یارتگاه مذهبی نیست؛ این  عبادت را رقم بزنند. حرم رضوی صرفاً یک ز
ی برای ایران است، جایی که هویت دینی و ایرانی در 

ّ
مکان، نمادی مل

هم تنیده شده و وحدت و همبستگی اجتماعی تبلور می‌یابد. زائران از 
تمام اقوام ایرانی در این کانون مقدس به هم می‌پیوندند و تفاوت‌های 
قومی، زبانی و طبقاتی را در ســـایه هویتی مشـــترک به حاشیه می‌رانند. 
یارتگاه عظیم نه‌تنها یک مکان دینی،  از منظر جامعه‌شـــناختی، این ز
ی 

ّ
بلکه بســـتری پویا برای بازتولید ســـرمایه اجتماعی، تقویت هویت مل

و کاهش شکاف‌های اجتماعی است.
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یخ پادشـــاهی و دولت- ملت‌ها در ایران، 1400 ســـال،  از 2500 ســـال تار
یخ، درهم تنیده با دوران اســـامی اســـت.  یعنی بیش از نیمی از این تار
آنچه از اســـام در ایران موردتوجه قرار گرفت به چند دلیلِ مشـــخص، 
متفـــاوت از قرائتـــی بود که در نقاطی غیر از ایران رواج داشـــت. اســـام 
آوردن ســـلمان به‌عنـــوان یـــک ایرانـــی و قرار گرفتـــن در ردیف صحابه و 
»منّااهـــل البیـــت«، تفکیک و تمایزی کـــه بعد از پیامبر میان ایرانیان و 
اعراب از سوی خلفا رایج شد، مواجه شدن ایرانیان با دو قرائت عمده از 
ع(  گردان امام صادق )  اسلام: اسلام یزیدی و اسلام حسینی، حضور شا
به‌عنـــوان مؤســـس مذهـــب در ایران، حضـــور امامزادگان متعـــدد که از 
ظلم خلفای بغداد به ایران پناه آورده بودند و نهایتاً حضور »امام رضا« 
علیه‌السلام در ایران، ظرفیت علاقه و ارادت ایرانیان به اهل‌بیت را فراهم 
کرد. در بیش از 700 سال تسلط مذهبی مستقیم و غیرمستقیم خلفای 

اموی و عباسی، این ارادات سینه به سینه منتقل شد.
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همه ما حداقل یک‌بار آنجا گم شده‌ایم. نمی‌شود آدم به آن صحن‌های 
تودرتـــو و رواق‌هـــای بـــزرگ برســـد و میان آن‌همه نور و صدا گم نشـــود یا 
هم‌سفرش را گم نکند. اولین‌بار در میانه 12 سالگی‌ام بود که آن‌جا گم 

شدم. نمی‌دانم چه شد که دستم از دست بابا جدا شد و ندیدمش.
یارت را می‌دانستم و با خودم گفتم   ساعتِ قرار بابا با مامان برای بعدِ ز
این یک‌ساعتی که تا آن زمان مانده را برای خودم توی حرم پرسه می‌زنم 
و سر ساعت می‌روم سر قرار و پیدایشان می‌کنم. آن یک ساعت، اولین 
یک ساعتِ عمرم شد که تنها در حرم بودم.  بین صحن‌ها می‌چرخیدم، 
یارت‌نامـــه ورق مـــی‌زدم، گوشـــه‌ای می‌نشســـتم، راه‌هـــای مخفی بین  ز
صحن‌ها را کشف می‌کردم، به اتاق استراحت خدام سرک می‌کشیدم. 
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یک. مثل خیلی از شماها من هم آدمی تصویری بودم و برای اغلب پدیده‌ها و 
معانی اطراف خودم تصویر می‌ساختم، به‌خصوص برای ائمه! من نمی‌خواستم 
تمثال‌هایی را که با استفاده از الگوهای عجیب‌وغریب برای معصومین ساخته 
شده بودند باور کنم، برای همین تصویر خودم از ائمه و بزرگان دین را داشتم. 
مثلاً برای من حضرت علی علیه‌السلام مردی مهربان، لباسی ساده، شمشیر 
و آستین‌های بالا زده بود، یک‌طوری که احساس می‌کردم یا مشغول کار کردن 
در نخلســـتان اســـت یا به مردم کمک می‌کند یا مشـــغول نبرد است. یک پدر 
، یک مرد کامل، یکی که همیشه دلت می‌خواست بروی جلو و سلام  دلسوز
کنی یا به‌عنوان‌مثال حضرت ابوالفضل‌العباس علیه‌السلام یک فرمانده بود با 
زرهی بلند به تن و کلاه‌خودی با پر سبز روی سر که دوست‌داشتی بنشینی و 
مبارزه‌کردنش را با کیف تماشا کنی! از آن فرماندهانی که ابهت دارد، از آن‌هایی 
که حتی تو که طرف‌دارش هستی هم جرئت نمی‌کنی خیلی نزدیک شوی و 

حس می‌کنی اخمش هم برای ترک‌خوردن زهره آدم کافی است. 
ادامه در صفحه 2

بنشینی یک گوشه‌ای به خلوت، چیزی در گوش به نشانه تمرکز محض. چینی 
. اخمی روی صورت به معنای جدا  روی پیشانی به معنای محو شدن در کار
شدن از دنیا. بیفتی به فکر کردن به متن برای فکر نکردن به چیز دیگری. غرق 
.  بنشینی به گوشه‌ای. فرق نمی‌کند‌  شدن، ذوب شدن در سطر‌های پیش ‌رو
کجا. هر کجا وصل شـــوی. هر کجا آنتن بدهد. هر کجا که دل و ذهن و مغز و 
انگشت و چشم، از هر چه در دنیا به دور بمانند و تمام قد، تمام هوش، تمام 
وجود وقف شـــوند در هدف؛ در کلمات؛ در جملات؛ در آنچه پیش روســـت؛ 
در آنچه در حالت عادی دســـت‌نیافتنی اســـت؛ همچون پیانیستی که تمام 
وجودش خلاصه شده باشد در انگشتان، همانند نقاشی که جز منظره و بوم 

چیز دیگری نبیند...
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هنـــوز بـــه آن پیکـــر بی‌ســـر فکـــر می‌کنـــم؛ مـــادر بـــا تشـــویش و نگرانی، 
می‌خواست صورت پسر را ببیند و برادر فریاد می‌زد؛ اجازه نمی‌دهم و 
پدر که بی‌صدا گریه می‌کرد. من اما حیرت‌زده میانشان بودم... قبری پر از 
ینب‌کبری سلام‌الله‌علیها را داخل گودی  گل‌سرخ که پرچم حرم حضرت ز
 ... آن پهن کرده بودند و پیکر جوان داماد نشده... یک سروگردن کوتاه‌تر
در عجیب‌تریـــن روز‌هـــای زندگـــی بـــه ســـر می‌بـــردم؛ فصـــل برداشـــت 
ی و طوفـــان الاقصی که دنیـــا را به‌ چالش  ی، روزنامه‌نـــگار مستندســـاز
کشـــیده بود. از ســـرعت اتفاقات آن روز بگویم می‌فهمید؛ صبح زود از 
تهران به بغداد رفتیم؛ پیش از ظهر نزدیک ساختمان تئاتر ملی بغداد، 
قرار ملاقاتی داشتم که صدایی مهیب همه چیز را به تعلیق برد. ساعتی 
بعـــد خبـــر آمـــد که آمریکایی‌ها در روز روشـــن »ابوتقـــوی« مجاهد بزرگ 
عراقی را که فرمانده کمربند امنیتی شهر بغداد بود، به بهانه ترتیب‌دادن 

تی علیه اهدافی آمریکایی و اسرائیلی ترور کرده‌اند.  حملا
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 راننده تاکســـی‌ خطی، یک‌ریز داشـــت تلفنی حرف می‌زد. با شـــرکت‌های 
مختلـــف، بـــا آژانس‌های هواپیمایی. خیلی هم از بالا به پایین زنگ می‌زد. 
جوان درشتی بود. خانه پر 35 ساله بود. یک تیشرت مشکی طرحدار پوشیده 
بود و با یک دســـت رانندگی می‌کرد و دســـت دیگرش مدام داشـــت تماس 
می‌گرفـــت. یک‌باری تماس گرفت، خیلی اســـتخوان قورت‌داده و رســـمی 
چیز‌هایی پشت تلفن گفت که اولش حوصله‌ام نگرفت مکالمه‌اش را گوش 
کنم، فقط می‌شنیدم درباره جابه‌جایی ارز و تبدیل پول که مربوط به کارش 
بود، چیز‌هایی می‌گفت. یکبار دیگر تماس گرفت و به انگلیسی کاملاً روان 
صحبت کرد. دفعه بدترش فارسی حرف زد و با یک خانم که گویا مسئول 
چیزی بود درگیری لفظی پیدا کرد. داشتم از حجم مکالماتش کلافه می‌شدم.
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همین‌الان اگر جست‌وجو کنید صد‌ها مقاله درباره فرهنگ و تمدن رضوی و 
بحث‌های معرفتی حضرت رضا )ع( در اینترنت مشاهده خواهید کرد؛ مسائلی 
ع( یک ظرفیت بی‌نظیر برای ایرانیان است هم به‌شدت  ازاین‌دست که امام رضا )
از لنز‌های گوناگونی بررسی شده است اما درواقع یک نکته خیلی مهم بین رابطه 
ع( و ایده ایشان با کشور ایران نه از منظر صرفاً جغرافیایی بلکه ایران  امام رضا )
ع( دارای کنشـــی به‌شـــدت پیچیده بودند که  فرهنگی وجود دارد.  امام رضا )
این پیچیدگی بسیار به ایده ایران نزدیک است؛ ایران سرزمینی است که بیش 
از آنکه فرصت باشد تهدید بوده است؛ امکان ماندن ایران به نام ایران فعلی و 
خالی‌نشدن از ایده معرفتی استفاده از ظرفیت تهدید‌ها به فرصت بوده است؛ 
یعنی سرزمینی که هرچند دچار بحران‌های وسیعی بوده است؛ اما در مواردی 
ایـــن بحران‌هـــا را پلـــی برای ارتفاع و قدرت‌گیری کرده اســـت؛ آنچه در ایده امام 
ع( هم دیده می‌شود همین مسئله است؛ یعنی امام در زمانه بحران‌های  رضا )
وسیع بوده است ولی این بحران‌ها را به فرصت و پیروزی بزرگ بدل کرده است.
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در تمام شرق ایران شهری به اهمیت »مشهد« وجود ندارد. این اهمیت وام‌دار 
ع(، امام هشتم شیعیان و نواده برجسته پیامبر اسلام  حضور بارگاه امام رضا)
حضرت محمد)ص( است. اگر این بارگاه وجود نداشت، شهر مشهد و استان 
»خراســـان رضوی« با وضعیت کنونی وجود نداشـــتند و درنتیجه پهنه وسیع 
شرق ایران در مجاورت مرز‌های مهم و دردسرساز بدون مرکزیت باقی می‌ماند؛ 
موضوعی که خطرات خاصی به همراه داشت.  در میان 19 کلانشهر رسمی 
ایران، تنها مشهد به شرق کشور تعلق دارد و مابقی در قسمت غربی واقع شده‌اند. 
اگر در مدیریت ایران؛ تهران به عنوان پایتخت، در مدیریت شمال غرب؛ تبریز 
به عنوان شهر عمده این منطقه و در جنوب؛ شیراز به عنوان بزرگ‌ترین شهر 

اهمیت دارند، شرق بدون مشهد فاقد نقطه‌ای برای تدبیر امور بود. 
ادامه در صفحه 2

لوکیشن 59/6157 ,36/288

بستری مقدس برای همبستگی ملّی

ملّی‌تر از پایتخت

گم‌شدن برای پیداشدن

هنوز گلویم می‌سوزد! 

که ‌نگار من به لهاورد و من به نیشابور

خورشید به تشییع آمده بود

وزگاره امام از بچه باحال‌های ر

امام رضا )ع( و ایران

قلب تپنده و پیونددهنده ملّیت

پروندهٔ ویژهٔ روزنامه »فرهیختگان« به مناسبت ولادت با سعادت امام رضا )ع(
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